
مقدمه
در متون سازماني، نوآوري ممكن است به عملكرد و رشد از طریق بهبود 
کارآیی، بهره وري، كیفیت وضعیت رقابتي، سهم بازار و غیره مرتبط 
بیمارستانها، دانشگاه ها و دولت ها مي توانند  باشد. تمام سازمانها مثل 
ولي مي تواند  است  افزا  ارزش  ذاتاً  نوآوري  كه  حالي  در  باشند.  نوآور 
قالب های  یا  و  جدید  توسعه  از  اجتناب  مثل  منفي  و  مخرب  اثرات 
سازمانی قدیمي و عملکرد ها را تغییر دهد. سازمانهایي به طرز سازنده اي 
نوآوری نمی کنند احتمال دارد در برابر آن دسته از نوآوری های موثری 
برخوردارند به سهولت تخریب شوند. بنابراین نوآوري نوعا مخاطره آمیز 
است. چالش كلیدي در نوآوري، حفظ تعادل میان فرآیند و محصول 
مدل  یك  با  مي دهدفرایند  روي  نوآوري  كه  جایي  در  است  نوآوري 
کسب و کار رودررو می شود كه مي تواند رضایت مندي سهامداران 
را با افزایش سود ارتقاء دهد، درصورتی که نوآوري ها در تولید حمایت 
مشتري را افزایش مي دهند هرجند  ریسك پر هزینه D و R را به 

همراه دارد كه مي تواند بازگشت سرمایه سهامدار را منتفی سازد.
مفهوم نوآوري 

هاي  ،سیستم  تجارت  آوري ،  فن  مثل  گوناگون  مباحث  در  نوآوري 
اجتماعي، توسعه اقتصادي و ساختار سیاسي مورد مطالعه قرار گرفته 
است. بنابراین طبیعتاً طیف گسترده ای از رویکرها براي تفهیم  نوآوري 
به صورت علمي وجود دارد. خوشبختانه یك مضمون ثابت را مي توان  
به این رتیب تعریف كرد: نوآوري به عنوان یك چیز جدید و مفید تعریف 
مي شود مثلاً معرفي یك روش یا تكنیك و یا عملکرد و یا تولیدات و 

خدمات  جدید و تغییر یافته.
تفاوت نوآوري با مفاهیم دیگر

یك تمایز مهم میان نوآوري و اختراع وجود دارد. اختراع تجلي یك 
ایده براي اولین بار جهت تولید محصولي جدید یا یك فرآیند جدید 
است. در حالي كه نوآوري اولین تلاش براي عملي كردن آن است. 
در تفهیم نوآوري در نظر گرفتن تعاریف و موارد دیگر هم مفید است. 
مولفین جدید نوآوري را از آ ن رو که خلق ابزارهاي جدید و یا تغییري 
جدید در ابزارهاي فعلي تعریف می شود با اختراع اشتباه گرفته مي گیرند. 
تغییر و خلاقیت كلماتي هستند كه اغلب جانشین نوآوري مي شوند اما 
در شرایط لازم چه كلمه اي مي تواند جایگزین و مترادف نوآوري باشد ؟ 
در نوشتجات کسب و کار مفهوم نوآوري اغلب با خلق ارزش، استخراج 
ارزش و اجرای عملی مخدوش می شود. در این دیدگاه تا زماني كه 
فرد كاملاً به موفقیت نایل نشده و یا پولسازي نكرده ، نوآوري محسوب 
نمي شود. استخراج مفهوم اصلي نوآوري در موارد مرتبط و نزدیك به 

هم كار اساني نیست. 
روش نوظهور  براي استفاده از مفاهیم دیگربه عنوان عناصر سازنده ی 
نوآوری است مثلا، نوآوري زماني روي مي دهد كه فرد از یك اختراع یا 
ابزار موجود به روشي جدید استفاده كند تا تغییري در چگونگي كاركرد 
گسترده تر، نحوه فعالیت افراد و نحوه هدایت زندگي آنها به وجود آورد. 
توجه داشته باشید در این دیدگاه نوآوري مي تواند مفاهیم، ابزار فیزیكي 

و یا مجموعه موارد دیگري باشد كه نحوه عملكرد را تسهیل مي كند. به 
هر حال نوآوري چه در ایجاد یك ارزش براي مدافعان آن موفق باشد و 
یا نباشد باز هم نوآوري محسوب مي شود. نوآوري با پیشرفتي كه باعث 
سازماندهي جامعه مي شود متفاوت است. همچنین با حل مشكلات كه 
یك مسئله جدي و جدیدي است متمایز است نوآوري در این دیدگاه 

مي تواند نتایج مثبت و یا منفي به همراه داشته باشد.
نوآوري در سازمانها 

یك تعریف راحت  از نوآوري  از دیدگاه سازماني وجود دارد كه توسط 
لوك وكتز )2003( ارائه شده : نوآوري به طور كلي به عنوان معرفي 
یك چیز یا روش جدید است. نوآوري در اصل خود تجسم  و آمیزه 
یا تلفیق دانش است كه محصولات جدید، فرآیندها و خدمات جدید 

رااعتبار می بخشد.
 دان شیلن ، نوآوري را در نقطه اوج کسب و کار  مدرن و جدید 

چنین تعریف مي كنند:
» نوآوري شریان هر سازماني است. او تاكید مي كند كه بدون نوآوري نه 
تنها هیچ پیشرفتي وجود ندارد بلكه سقوط تدریجي و مرگ یك فرآیند 

اجتناب ناپذیراست. « 
نوآوري عمدتاً خلاقیت را نشان مي دهد اما با آن برابر نیست. نوآوري 
كاربردهاي عقاید سازنده جهت ایجاد تفاوت خاص و محسوس در یك 
حوزه را موجب مي شود. مثلاً آمابیل مي گوید: )1996( »كل نوآوري با 
ایده های خلاق شروع مي شود. ما نوآوري را به عنوان عملكرد موفقیت 
آمیز ایده های سازنده در یك سازمان تعریف مي كنیم ، در این دیدگاه 
خلاقیت افراد و یا گروه ها نقطه شروع نوآوري است كه اولي ضروري 

است اما شرط كافي براي دومي نیست.
براي آنكه نوآوري اتفاق بیفتد مواردي بیش از ایجاد یك ایده یا دیدگاه 
سازنده لازم است. یك نظریه باید به عمل درآید تا تفاوت قابل توجهي 
را بیافریند و به عنوان مثال یك كار جدید و یا فرآیند كاري اصلاح شده 
اي را در یك سازمان به وجود آورد و یا درنهایت تغییراتي در تولید و 

خدمات ارائه شده به وجود آورد. 
ویژگي هاي دیگر نوآوري در فرآیند مدیریتي و سازماني در نظریه داویل 

)2006( چنین آمده است: 
فرآیند  یك  دیگر  وکار  کسب  هاي  نقش  از  بسیاري  مثل  نوآوري 
مدیریتي است كه نیازمند ابزارهاي خاص، قوانین و نظام ویژه ای است 
است. از این دیدگاه تاكید از معرفي نظریات خاص و سودمند به فرآیند 
كلي سازماني و روش هاي تولید، توجه و اجرای این دیدگاه ها معطوف 
مي شود تا پیشرفتهاي خاص سازماني تحت عناوین تولیدات جدید ، 
خدمات و فرآیندهاي داخلي به وجود آید. در میان دیدگاه هاي متنوع ، 
خلاقیت اساس نوآوري است و نوآوري به عنوان انجام موفق ایده هاي 
نقطه  این  از  مي شود.  محسوب  سازمان  یك  درون  سازنده  و  خلاق 
نظر، خلاقیت مي تواند توسط افراد جلوه گر می شود اما نوآوري فقط در 
متن سازمان مفهوم می یابد. باید توجه داشت كه برخي مولفان هنگام 
بحث درباره كارهاي سازنده و خلاق سازماني و فردي از كلمه نوآوري 
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ارتباط دیودیل )2006(  استفاده مي كنند. در همین  به جاي خلاقیت 
مي گوید:

در عرف عام كلمه خلاقیت و نوآوري به صورت كلماتي قابلیت تبدیل  
به كار مي روند.

مفاهیم تکنیکی و نوآوري 
OECD نوآوري فني را در1995 چنین تعریف مي كند:

محصول فنی و نوآوری های فرایندی )TPP( تکمیل محصولات نو 
و فرآیند ها و اصلاحات چشمگیر در محصولات و فرآیندها را در بر 
می گیرد. نوآوری TPP در صورتی به اجرا در آمده که به بازار عرضه 
فرآیند( مورد  تولید)نوآوری  فرآیند  یا در یک  )نوآوری محصول(  شود 
استفاده قرار گیرد. نوآوري TPP یک  مجموعه از فعالیت های علمي،  
فني،  سازماني، مالي و تجاري را شامل مي شود و یك شركت نوآور 
به شیوه ی TPP شركتي است كه داراي تكنیك جدید است و یا به 

تحت  اي  دوره  طي  را  فرآْیندها  و  تولیدات  فني  صورت 
بازبیني ارتقاء مي دهد. در یك بررسي كه MIT در سال 
2006-2005 در حوزه فن آوري انجام داد مشخص شد كه 

ویژگیهاي مشتركي بین نوآوران این رشته وجود دارد.
1- آنها نگران شكست نیستند

و  باشد  آموزنده  مي تواند  شكست  كه  معتقدند  آنها   -2
یك فن آوري ناموفق را بعداً براي اهداف دیگري به كار 

گرفت.
در  كه  است  فردي  نیازمند  نوآوري  كه  آنها مي دانند   -3
عرصه ی پیشرفته کارکند عرصه هایی که شکست در آنها 

یک احتمال قوی به شمار می رود.
4- نوآوران نه تنها در زمینه تخصصي خود بلكه درباره 

نظام هاي گوناگون كنجكاو و مشتاق اند. 
5- نوآوران آماده اند تا محصولات خود را برای آزمایش در 

اختیار دیگران بگذارند.
6- آنها معتقدند كه نوآوري سودمند مي بایست جدي - 

تغییرپذیر و قابل تطبیق باشد.
7- نوآوران از شناخت نیازهایی که مردم دارند ولی بعضا 
خود از آنها اطلاعی ندارند خشنود شده و به برآورده ساختن 

آن می پردازند. 
براي  تولید كنند كه  نوآوران مي خواهند محصولاتي   -8

اولین استفاده كنندگان آن بسیار و مفید و سازنده باشد.
مفاهیم اقتصادي نوآوري 

جوزف اسكامپتر در سال 1934 نوآوري اقتصادي را چنین 
تعریف كرد:

با آن  1- معرفي یك محصول جدید كه مصرف كننده 
براي  یا معرفي كیفیتی جدید  ندارد و  هیچ آشنایي قبلي 

یك كالا. 
2- معرفي یك روش جدید تولید كه تاكنون در هیچ روش علمي یافت 
تجاری  به صورت  کالا  یک  ارائه ی  از  جدیدی  راه  می تواند  و  نشده 

باشد.
3- گشایش بازاری کاملا جدید که آن شاخه خاص از تولیدی مرتبط، 
پیش از این خواه آن بازار وجود داشته و خواه  نداشته به آن وارد نشده، 

است. 
4- دستیابي به منابع جدید تامین مواد اولیه یا کالا های تکمیل نشده 
- صرف نظر از اینكه این منبع قبلاً موجود بوده  و یا براي اولین بار 

ساخته شده است. 
5- اجرای سازماندهی های جدید در هر صنعتي مانند ایجاد یک ایجاد 
موقعیت حق انحصاري )مثلاً از طریق اعتماد سازي( و یا لغو موقعیت 
حق انحصاري. توجه اسكامپتر بر نوآوري در اقتصادنئو- اسكامپترین 
اقتصاددانان  توسط  مختلفي  حوزه هاي  در  نوآوري  است.  یافته  تجلی 
مورد مطالعه قرار گرفت. که تئوری های کارآفرینی یا در تئوری رشد 

جدید از پل رومر از این جمله اند.
چشم انداز هزینه تبادلات  وتئوری شبکه

طبق نظریه رجیس سابرال )2003-1998(، نوآوري یك عنصرجدید 
است كه در یك شبكه وارد مي شود و عمدتاً هزینه هاي معاملاتي 
میان حداقل دونقش آفرین، عنصر و نقطه ی حساس در ساختار شبکه 

را تغییر می دهد. 
انواع نوآوري 

 محققان طبقه بندي گوناگوني از انواع نوآوري ارائه كرده اند. در اینجا 
فهرستي از این تعاریف است:

 نوآوري مدل کسب و کار، روش کسب وکار  را در جهت كسب 
ارزش  تغییر مي دهد.

 نوآوري در بازاریابي، ارتقاء روش هاي بازاریابي جدیداز طریق 
اصلاح طراحی محصول،   بسته بندی و یا قیمت گذاري است.

ایجاد و جایگزینی ساختارها عملکردها و  نوآوري سازماني، در 
مدل هاي کسب و کار  است وشاید شامل مدل نوآوری فرآیند، بازاریابی 

و کسب وکار باشد.

 نوآوري فرآیند، روش هاي تولیدي جدید و اصلاح شده یا  روش 
تحویل بسیار پیشرفته است. 

 نوآوري محصول، معرفي یك كالا یا خدمات جدید است كه جدید 
یا اساسا صلاح شده است. این نوآوري مي تواند مشتمل بر پیشرفتهایي 
در ویژگی هاي عملكردي، قابلیت هاي فني، سهولت استفاده یا هر بعد 

دیگری باشد.
 نوآوري خدمات، به نوآوري در خدمات محصول اشاره مي كند 
كه مي تواند در قیاس با نوآوری محصول یا نوآوری فرآیند به نسبت 
کمتر درگیر پیشرفت های فن آوری بوده اما تعاملی و فشرده تر از لحاظ 

اطلاعات باشد . 
 نوآوري در زنجیره منابع، جائی که نوآوری ها درتدارک منبع 
درون ده محصولات از تامین کنندگان وعرضه ی برون ده محصولات 

به مصرف کنندگان واقع می شود.
 نوآوري اساسي، به تولید یا خدمات متفاوت در یك خط تولید 
مشابه اشاره دارد مثل تغییر یك شركت بیسكویت سازي به بازار تولید 

لامپ برق كه یك نوآوري اساسي است.
نوآوري مالي، كه در آن خدمات مالي جدید و یا تولیدات به واسطه 
تركیب ویژگی های اولیه مالي از قبیل حق مالكیت، سهام،  نقدینگي 
شناسایی  مي یابندکه  ارتقاء  پیشرفته  ابداعي  روش هاي  با  اعتبار،   و 
انفعالی حواشی و قدرت  قانون مالیاتي از این جمله اند. طی یک چرخه 
توسعه، پیروی جهت دار به اعتبار فرصت ها روند سریع تری به خود 
می گیرد، طوري كه خدمات جدید مالی و تولیدات پیوسته  شكل گرفته 
آنجا که  مالي،  نوآوري  پویاي  براین طیف  بنا  کنند.   پیشرفت می  و 
فرآیندهاي کسب و کار، خدمات و تولیدات سازگار شده اندو به گونه ای 
بهبود یافته اند که زنجیره های واجد ارزشی پدیدار شده اند، با اکثر گونه 

های وآوری که در بالا ذکر شده مرتبط می گردد. 
 نوآوري افزاینده، یک گام جلوتر به موازات مسیر فن آوری است 
،یا از معلوم به مجهول، و اندكي نااطمیناني درباره بازده و توفیق و نیز 
پیشرفت های اندک که به واسطه ی کار روزمره با شیوه ها و فن آوری 
های موجود در عین پاسخ به اهداف کوتاه مدت ایجاد می شود. اكثر 
نوآوري ها از نوع افزاینده هستند. یک فرآیند ارزش افزای کسب و کار 
و این خود تغییرات اندكي را طي زمان براي حفظ رشد 
شركت بدون تغییرات عمده در خطوط تولید خدمات و یا 

بازار رقابت فعلي به وجود مي آورد.
محصول  یک  تولید  به  اقدام  ای،  ریشه  نوآوري 
محصولات  توسعه ی  بر  افزون  که  جدید  خدمات  یا 
عدم  می رود.  شمار  به  فعلی  تولید  خطوط  در  خدمات  و 
قطعیت در نوآوري هاي جهشی به این معنا است كه به 
ندرت شركت ها با این روش به اهداف جهشی خود دست 
مي یابند. اما آن زمان كه نوآوري جهشی به ثمر می رسند 
نتیجه آن چشمگیراست.  با درك بیشتر روش هاي جدید 
مشاهده كل مسئله مخاطرات بیشتري به همراه خواهد 
آورد. همینطور درباره نتایج آتي عدم قطعیت قابل توجهي 
وجود دارد. مردم ممكن است درباره پیشرفت فن آوري 
و یا یك فرآیند سوال بپرسند.  نوآوري ریشه اي تغییرات 
وجود  به  روش ها  و  ها  آوري  فن  اصل  در  را  اي  عمده 
مي آورد كه این تحول به واسطه كار در خارج از حوزه هاي 
گاهي  مي شود.  ایجاد  كنوني  الگوهاي  و  صنعتي  فعلي 
اوقات ترسیم خط ارتباطي بین این دو بسیار سخت است.

)نوآوري  آوری،  فن  جدید  هاي  سیستم   
سیستماتیك( مي تواند بخش هاي جدید صنعتي را ارتقا 
بخشد و موجب  تغییرات اساسي در چند شاخه اقتصادي 

گردد.
 نوآوري اجتماعي، چند تعریف متفاوت اما غالباً بر 
نوآوري هایي كه هدف آن برآوردن نیازهاي اجتماعي و یا 
فرآیندهاي اجتماعي دلالت دارد كه براي توسعه ی نوآوري 

استفاده می شود. 
www.wikipedia.com :منبع
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ت و نهم  آذر 86
س

کارآفرینان امیرکبیر   شماره بی


